
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

  یکشنبه  9  خرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7640

بار
اخ

اثر انگشتی که سارقان مسلح را لو داد
گروه حوادث/ اعضای باند سرقت مسلحانه از خانه ویلایی در غرب پایتخت 

از سوی کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت بازداشت شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، شــامگاه 4 فروردیــن زن جوانی 
هراسان با پلیس تماس گرفت و از سرقت مسلحانه خانه اش توسط مردانی 
ناشــناس خبر داد. او گفت: ســاعت حدود 8 شب بود و من به همراه 4 نفر از 
اعضای خانواده ام که آنها نیز خانم بودند داخل خانه ویلایی مان در دهکده 
المپیک نشسته بودیم که ناگهان در ورودی باز شد و 4 مرد نقاب دار در حالی 
که اســلحه به دست داشــتند وارد خانه شدند. آنها با تهدید اسلحه طلاهایی 

که به همراه داشتیم و وسایل با ارزش خانه را سرقت کرده و متواری شدند.
ë سرنخی از متهمان

به دنبال این تماس کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت راهی محل 
ســرقت شده و تحقیقات در این خصوص آغاز شد. بررسی ها نشان می داد که 
سارقان از طریق دیوار وارد حیاط شده و بعد از آن مرتکب سرقت شده اند. در 
بازبینی دوربین های مداربســته اطراف محل ســرقت مشــخص شد که مردان 
مسلح با خودروی پژو سفید از محل متواری شده اند. اما شماره پلاک خودروی 
پژو مخدوش بود. در ادامه کارآگاهان در بازرسی از محل سرقت، موفق شدند 
اثر انگشــت یکی از ســارقان را به دســت آورند. با بررسی اثر انگشت، مشخص 

شــد متعلــق بــه ســارق ســابقه داری 
بود که تا کنون 6 بار به اتهام ســرقت 
مســلحانه راهــی زندان شــده اســت. 
بــا شناســایی بابــک به عنــوان یکی از 
اعضــای ایــن بانــد، تحقیقــات روی 
او متمرکز شــد و بررســی های نشــان 
مــی داد متهــم ســابقه دار که ســاکن 
یکی از شــهرهای جنوبی کشور است، 
بــا اعضــای بانــدش قصــد ســرقت 

مسلحانه دیگری دارد.
ë دستگیری قبل از سرقت

وقتی مشــخص شــد ســارقان قصد دارند به یک خانه در محــدوده نواب 
دســتبرد بزنند کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت راهی محل شــده 
و آنها را به محاصره درآوردند. ســارقان با دیدن مأموران اقدام به فرار کرده 
امــا در نهایــت با شــلیک تیــر هوایی 5 نفــر از متهمان بازداشــت شــدند. در 
بررســی های صورت گرفته مشــخص شــد که 2 نفر از متهمان دســتگیر شده 
اعضــای باندی بودند که ســرقت از خانــه ویلایی در دهکــده المپیک را رقم 

زده اند و 3 عضو دیگر به تازگی به این باند پیوسته اند.
در ادامه بررســی ها هویت ســایر اعضای باند نیز شناســایی شــد و کارآگاهان 
پلیــس دریافتنــد کــه یکــی از متهمان خــود را به یکــی از مرزهای شــمال غربی 
کشــور رســانده و قصد خروج غیر قانونی دارد که متهم دســتگیر شــد. در ادامه 
نیز مخفیگاه بابک شناسایی شد و تیم تحقیق موفق به دستگیری او و دو عضو 
دیگر باند شدند. در مخفیگاه متهمان سلاح هایی که برای سرقت های مسلحانه 
استفاده می کردند و یک کیلو مواد مخدر کشف شد. همچنین مشخص شد بابک 

در یک پرونده دیگری نیز به اتهام معاونت در قتل به زندان رفته بود.
ë سرقت های سریالی

ســردار علیرضا لطفــی، رئیس پلیس آگاهــی پایتخت با اعــلام این خبر 
گفت: در تحقیقات از متهمان، آنها فقط به سرقت از خانه ویلایی در دهکده 
المپیک اعتراف کردند. اما با تحقیقات صورت گرفته از سوی کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهی پایتخت مشــخص شــد که اعضای این باند در استان های 
فارس و خوزســتان نیز سرقت هایی به همین شیوه و شگرد مرتکب شده اند. 

تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی اعضای باند ادامه دارد. 

مرگ دلخراش مادر و کودک در آتش

گروه حوادث/در پی آتش گرفتن یک وانت پیکان در جاده خاوران زنی جوان 
به همراه کودک 2 ساله اش در میان شعله های آتش جان باختند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران در این باره گفت: ساعت 2۷ 
دقیقه بامداد روز شنبه در پی اعلام یک مورد حادثه حریق خودرو، دو ایستگاه 
آتش نشانی به محل حادثه در مسیر غرب به شرق جاده خاوران، پیش از سه 
راه ســیمان اعزام شــدند و مشــخص شــد که یک دســتگاه پیکان وانت که در 
محل واژگون شده بوده کاملًا شعله ور است. نیروها بلافاصله عملیات اطفا را 

آغاز کرده و در مدت زمان چند دقیقه آتش را خاموش کردند.
 راننده که مردی 23 ســاله بود پیش از شــعله ور شــدن کامل خودرو بیرون 
آمــده بود امــا زنی به همراه کودک 2 ســاله اش در داخل خودرو حبس شــده و 

جان باخته بودند.

و  رمــال  زن  پرونــده   / حــوادث  گــروه 
همدســتانش کــه وکیــل جوانی را با اســید 
ســوزانده بودند بعد از محاکمــه در دادگاه 
کیفری برای تکمیل تحقیقات به دادســرا 

برگردانده شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
تیرماه دو سال قبل نگهبان یک ساختمان 
در خیابان یوســف آبــاد در تماس با پلیس 
از آن  پــس  اسیدپاشــی خبــر داد.  یــک  از 
مأموران به محل اعزام شدند و مرد جوانی 
را دیدند که از ناحیه شــکم بشــدت سوخته 
بود وقتی او را به بیمارســتان منتقل کردند 
نگهبان ساختمان در توضیح ماجرا گفت: 
نیم ســاعت پیــش ۴ مــرد و یــک زن وارد 
ســاختمان شــدند و پــس از ورود بــه دفتــر 
سهراب که وکیل دادگستری است با او درگیر 
شدند و پس از اسیدپاشــی، متواری شدند. 
در ادامــه مأمــوران به ســراغ بررســی فیلم 
ضبط شــده دوربین مداربســته ساختمان 
رفتند و مشــخص شــد چهار مرد و یک زن 
بــا دو خــودرو از محــل گریخته اند کــه با به 
دســت آمدن شماره پلاک خودرو متهمان 

تحقیقات برای دستگیری ادامه یافت.
چنــد روز بعــد وکیــل جــوان پــس از به 
هــوش آمــدن و بهبــود نســبی در توضیح 
ماجــرا به مأموران گفت: مدتی قبل خانم 

دکتری که موکل من بود، به ســراغم آمد و 
از من خواست تا وکالت خواهرش نسترن 
را قبول کنم. وی گفت زنی رمال از نســترن 
120 میلیــون تومــان بــه بهانــه کارگشــایی 
کلاهبرداری کرده بود. نسترن در دادسرای 
ناحیــه ۴ از زن رمــال شــکایت کــرده بــود و 
قرار شد من وکیلش شــوم. بعد از شنیدن 
حرف هــای خانم دکتــر من قبول کــردم و 
توانســتم دســتور جلب زن رمــال را بگیرم 
اما همین موضوع باعث دردسرم شد، چرا 
کــه روز حادثه در دفترم بودم که زن جوانی 
همراه یک مرد به بهانه مشاوره وارد شدند 
و بعــد از آن ســه مــرد دیگر هم بــه دفترم 
آمدند. ما مشغول صحبت بودیم که یکی 
از آنها به من حمله کرد و مجسمه ای را به 
سرم کوبید بعد یکی از آنها گلویم را گرفت 
و می خواست خفه ام کند که بیهوش شدم 
اما وقتی به هوش آمدم ســوزش شدیدی 
روی بدنم احســاس کردم و فهمیدم آنها 
روی من اسید پاشیده اند. حالا بعد از چند 
روز متوجه شده ام پرونده خواهر خانم دکتر 

را نیز با خود سرقت کرده اند.
 بــا اطلاعاتــی کــه وکیل دادگســتری به 
زن  یــک  و  مــرد  داد، 4  پلیــس  مأمــوران 
شناســایی و بازداشــت شــدند و در همــان 
مراحــل اولیــه بازجویــی اعتــراف کردنــد 

کــه از ســوی زن رمــال به نام مرضیــه برای 
اسیدپاشــی و ســرقت پرونده نسترن اجیر 

شده بودند.
به این ترتیب مرضیه بازداشــت شــد و 
گفت: وقتی فهمیدم نسترن از من شکایت 
کــرده و وکالتــش را بــه یــک وکیل ســپرده 
ترســیدم و بــه این فکر افتادم تا با ســرقت 
پرونده، وکیل را از پیگیری آن منصرف کنم.

بــا افشــای ماجــرا بــرای 4 مــرد و یــک 
زن اجیر شــده به اتهام اسیدپاشــی و برای 
مرضیه به اتهــام معاونت در اسیدپاشــی 
کیفرخواســت صــادر و پرونــده آنهــا برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه شــاکی بــرای همــه 
متهمــان درخواســت اشــد مجــازات کرد. 
ســپس متهم ردیــف اول به نام قاســم ۵۴ 
ســاله به جایــگاه رفــت و گفــت: من پیک 
موتــوری بودم و چهار ســال قبــل از طریق 
خواهرم با مرضیه آشنا شدم. می دانستم او 
رمال است من نسخه های سحرآمیزش را 
با موتور به مشتریان می رساندم. آخرین بار 
از من خواست تا به سراغ وکیل دادگستری 
بروم و از او انتقام بگیرم. مرضیه می گفت 
ســر مســائل ناموســی باید او را تنبیه کنم. 
او از مــن خواســت تــا برای اجرای نقشــه از 

چند مــرد و یک زن دیگر نیز کمک بگیرم. 
بــه همین خاطر موضوع را با اکبــر، جواد و 
سیامک که در آژانس کار می کردند در میان 
گذاشــتم. طبق نقشــه ســیامک به همراه 
دختــر جوانی به نام ســحر کــه از قبل دفتر 
وکیل را بررســی کــرده بود به آنجــا رفتند و 
سپس من به همراه اکبر و جواد وارد شدیم 
و به ســهراب حمله کردیــم. مرضیه از من 
خواســته بود تا اســید را روی صــورت آقای 
وکیل بپاشم اما دلم برایش سوخت و اسید 
را روی شکمش ریختم.  البته بعد از کارمان 
هــم 20 میلیون تومــان به من داد تــا آن را 

بین خودمان تقسیم کنیم.
2 مرد و زن جوان نیز به دفاع پرداختند 
و گفتند از ماجرای پرونده زن رمال اطلاعی 

نداشته اند و فریب خورده اند.
سپس مرضیه که با قرار وثیقه آزاد بود 
روبــه روی قضات ایســتاد و ادعای جدید را 
مطرح کرد و گفت: من از سوی رمالی که از 
بچگی پیش او تعلیم دیده بودم اجیر شدم 
تا از نسترن ۷00 میلیون تومان اخاذی کنم. 
اما او به طرز مرموزی کشته شد. با این ادعا 
قضــات دادگاه ضمن اینکه قــرار زن رمال 
را تشــدید و وی را بازداشــت کردند پرونده 
را نیــز بــرای تحقیقــات بیشــتر به دادســرا 

برگرداندند.

محاکمه زن رمال که دستور اسیدپاشی داد

گروه حوادث/مهندس جوان که عاشق پرستار 
بیمارســتان شــده بــود وقتــی فهمیــد او دیگــر 
علاقه ای بــه وی نــدارد در اقدامــی جنون آمیز 

دختر جوان را به قتل رساند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دقایقی از نیمه شب شنبه ۸ خرداد گذشته بود 
که مرد میانســالی بــا پلیس تمــاس گرفت و از 
وقــوع یک قتل در خانه ویلایــی خبر داد. وقتی 
مأموران کلانتری 163 ولنجــک به محل مورد 
نظر رســیدند مرد میوه فروشــی کــه در نزدیکی 
خانه ویلایی مغازه داشــت به مأموران گفت: 
من در مغــازه ام بودم کــه ناگهان پســر جوانی 
وحشــت زده بــه مغــازه ام آمــد و در حالــی که 
دنبال جایی برای مخفی شدن بود گفت که در 
این خانه یک قتل رخ داده و از من خواســت با 

پلیس تماس بگیرم.
بدیــن ترتیــب مأموران بــا دســتور قضایی 
وارد خانــه شــدند و جســد مینــا 39 ســاله را در 
حالی پیدا کردنــد که با ضربه هــای کارد به قتل 
رســیده بود. نخســتین بررسی ها نشــان می داد 
وی پرســتار بیمارســتان بــوده و آن شــب برای 
شــرکت در میهمانی دوســتش به خانه ویلایی 

رفته بــود اما ناگهان مــرد ناشناســی وارد خانه 
شــده و پس از دعوا و به قتل رســاندن مینا فرار 

کرده است.
شناســایی  بــرای  تحقیقــات  کــه  حالــی  در 
عامــل ایــن جنایــت ادامه داشــت 4 ســاعت 
بعد مأموران حراســت یکی از بیمارستان های 
تهــران در تماس بــا پلیــس از حضــور قاتل در 
بیمارســتان خبــر دادنــد. وقتی تیــم جنایی به 
بیمارســتان مورد نظر رفت مشــخص شد این 
بیمارســتان محــل کار مینا - مقتول - اســت و 
متهــم به قتل نیــز با حضــور در بیمارســتان به 
همــکاران وی گفتــه که مینا را به قتل رســانده و 

چون عاشقش بوده به اینجا برگشته است.
بدین ترتیب به دســتور بازپرس شعبه دوم 
دادســرای امور جنایی پایتخت متهم دستگیر 
و در اختیــار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 

پایتخت قرار داده شد.
متهــم در بازجویی هــا گفت: مــن مهندس 
عمران هستم ۶ ماه قبل برای درمان بیماری ام 
بــه بیمارســتانی رفتــم که مقتــول هم پرســتار 
همان بیمارســتان بــود. او با بقیه فرق داشــت 
خیلــی مهربــان و خوش برخــورد بــود کم کم 

احساس کردم عاشقش شــده ام وقتی مدتی از 
این دوستی گذشت به او پیشنهاد ازدواج دادم 
و او هم پذیرفت و قــرار بود باهم ازدواج کنیم. 
امــا مدتی بعــد متوجــه رفتارهای مشــکوک او 
شــدم به همین خاطر در خودرواش ردیاب کار 

گذاشتم تا ببینم به کجا رفت و آمد دارد. 
شــب حادثه ردیاب نشــان داد او به منطقه 
اوین درکه رفته اســت بلافاصله بــه آنجا رفتم 

خــودروی مینا مقابــل یک خانــه ویلایی پارک 
شده بود وقتی به او زنگ زدم و پرسیدم کجایی 
گفت خانه مــان هســتم و کار دارم بعــداً زنگ 
بزن. خیلی عصبانی شــدم و بــه مینا گفتم چرا 
دروغ می گویــی، بیا بیرون من پشــت در خانه 
ویلایی هســتم . امــا او گفت اشــتباه می کنی و 

تلفن را قطع کرد.
 مــن هــم زنــگ خانــه را زدم ولــی جوابی 

نیامد بعــد دزدگیر خودروی مینــا را که خودم 
برایــش خریــده بــودم بــه صــدا درآوردم و از 
دیــوار بالا رفتم و وارد خانه شــدم داخل خانه 
میهمانــی بــود مینا تا چشــمش به مــن افتاد 
گفــت چرا بــه اینجــا آمــده ای و با هــم درگیر 
شــدیم با دخالت میهمانان دعوا تمام شــد و 
من به آشــپزخانه رفتم تا آب بخــورم اما مینا 
دنبالــم آمد و مرا به خاطــر تعقیب کردنش و 
اینکه آبرویش جلوی دوســتانش رفته اســت 
ســرزنش کــرد بعــد هــم گفــت از مــن بدش 
می آیــد و دیگر مرا نمی خواهد با شــنیدن این 
حــرف دیوانه شــدم ناگهان چاقویــی را که در 
آشپزخانه بود برداشتم و چند ضربه به او زدم 
کــه روی زمین افتــاد، یکــی از میهمان ها فرار 
کرد و از خانه بیرون رفت فهمیدم می خواهد 
به پلیس خبر دهد با عجلــه از خانه فرار کردم 
خودم بین راه بــه اورژانس زنگ زدم و کمک 
خواستم بعد هم کمی در خیابان ها پرسه زدم 
و بالاخره به بیمارســتان محــل کار مینا رفتم 
چــون خاطرات خوبــی از آنجا و مینا داشــتم 
بــه همکارانش گفتم که مینا را کشــته ام چون 

عاشقش بودم.

بیمار عاشق پیشه پرستارش را کشت

گــروه حوادث/ مرد جــوان که به خاطر ســوء ظن به  
رفتارهای همســرش در اقدامــی جنون آمیز وی را 
از بالکــن طبقه ســوم به پایین انداختــه بود با پای 

خود به اداره پلیس رفت.
به  گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چند روز 
قبــل ســاکنان یــک مجتمع مســکونی در شــهریار 
در تمــاس با پلیــس از ســقوط مرگبــار زن جوانی 
از بالکــن خانــه اش خبــر دادنــد. وقتــی مأمــوران 
پلیــس برای بررســی حادثــه به محــل رفتند یکی 
از همســایه ها گفت: من در خانه نشســته بودم که 
ناگهان صدای فریادهای زن همســایه را شــنیدم. 
وقتــی به حیــاط رفتــم متوجه شــدم زن جوان که 
ســاکن طبقه سوم بود با شــوهرش روی بالکن در 
حــال دعــوا هســتند. زن فریــاد می کشــید و کمک 
می خواســت و مرد جوان سعی داشت همسرش 
را بــه پایین پــرت کند. زن از ترس دســتانش را به 
نرده ها گرفته بود اما شوهرش با مشت به دستان 
او می کوبیــد و بعــد هم پاهایش را گرفت و او را به 

داخل حیاط پرت کرد.
پزشــکی  کارشناســان  اظهــارات،  ایــن  از  پــس 
قانونــی با مشــاهده آثار چاقــو روی بدن زن جوان 
دریافتنــد که وی قبل از ســقوط با ضربه های چاقو 
مجــروح شــده بــود. در حالــی کــه دســتور انتقــال 
جســد به پزشــکی قانونی صــادر و تحقیقات برای 
دستگیری شوهر مقتول آغاز شده بود، مرد جوان 

با پای خود به کلانتری رفت و تسلیم شد.
ë اعترافات قاتل

مرد 40 ساله وقتی مقابل افسر پرونده نشست 
در بیان جزئیات ماجرا گفت: حدود 10 سال پیش 
به واســطه خواهرم با همسرم آشنا شدم. ازدواج 
مــا به شــکل ســنتی انجــام شــد و رابطــه خوبی را 
باهم شــروع کردیم. دوره های نامزدی و عروسی 
هــم طی شــد و بعــد  از حدود ســه ســال صاحب 
فرزند شــدیم زندگی خوبی داشــتیم امــا به مرور 
زمــان دیگر آن حــس و علاقه قبــل را به همدیگر 

نداشتیم. من خودم را با کار و همسرم نیز با بچه 
و کارهای خانه سرگرم کرده بود و زیاد با من کاری 
نداشــت تا چنــد وقت پیش که متوجــه رفتارهای 
مشکوک وی شدم. مدام با تلفن خود سرگرم بود 
و وقتی من می رســیدم تلفن را خاموش می کرد. 
گاهی بین مان درگیری رخ می داد اما شدید نبود. 
تــا اینکه متوجــه تماس های مشــکوکش با فردی 
ناشــناس شــدم ولی همســرم انــکار کــرد و گفت 
فقــط بــا آن فــرد درد دل کرده اســت. با شــنیدن 
این حرفش آنقدر عصبانی شــدم که گفتم یعنی 
زندگی ما آنقدر نابود شــده است که تو با دیگران 
درد دل کنــی؟ وقتی بحث با همســرم بالا گرفت 
از ناراحتــی تابلو را روی ســرم کوبیــدم و خودم را 
زدم امــا ناگهــان همســرم به ســمت اتــاق خواب 
رفــت و در کمال تعجب دیدم بــا چاقو دو ضربه 
بــه خــودش زد به ســمتش رفتم تــا چاقــو را از او 
بگیرم اما به سمت بالکن رفت من سعی کردم او 
را نجات دهم و پایش را بگیرم اما پای خودم لیز 
خورد و همســرم به پایین افتاد، همسایه ها فریاد 
می زدنــد که کشــتیش! چکار می کنــی! من هم از 
ترس فرار کردم اما خیلی زود پشیمان شدم و به 

کلانتری رفتم.

اجتماعــی  معــاون  ســرپناه،  مهــدی  ســرهنگ 
فرماندهی انتظامی ویژه غرب تهران 

از حــد درگیــر  از زوج هــا بیــش  وقتــی یکــی 
شــبکه های اجتماعــی و روابــط مجــازی باشــد، 
مجبــور اســت برخی مســائل را پنهــان کند. این 
زوج  بیــن  بی اعتمــادی  بــروز  موجــب  مســأله 
شــده و زمینه ســوءظن و شــک را به وجود آورده 
خانوادگــی  روابــط  فروپاشــی  بــه  نهایــت  در  و 

می انجامد.
برخــی زوج ها از زندگی خود راضی هســتند اما 
به خاطــر ماهیت فضای مجــازی و اینکه این فضا 
فرصت تعامل با جنس مخالف را فراهم می کند، 
بــه حــوزه روابط خــارج از خانواده کشــیده و دچار 
سردی عاطفی با همسر می شوند. فضای مجازی 
اعتمــاد بیــن زوجیــن را از بیــن می بــرد و موجب 
برانگیختــن واکنش هــای اعتراضــی و حتی منجر 
بــه مســائلی مانند خشــونت زیاد و قتل می شــود. 
خشــم و عصبانیت از آن دسته احساسات انسانی 
اســت که در صورت کنترل نکردن می تواند بسیار 
مخرب باشــد. احســاس خشــم مثل یــک طوفان 
اســت و این طوفــان هرچیــزی را کــه در اطرافش 

باشد خراب می کند.

گروه حــوادث/ مرد ایرانی 
از  بازگشــت  هنــگام  کــه 
کشــور تایلند 13 کیلو مار، 
عقرب، رتیل، لاک پشت 
در  زنــده  مارمولــک  و 
چمدانــش مخفــی کرده 
و بــه ایــران آورده بود در 

گمرک لو رفت.
خبرنــگار  به گــزارش 

حوادث »ایــران«، صبح دیروز مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی 
هنگام بررســی چمدان های یک مسافر ایرانی که با پرواز امارات وارد 
کشــور شده بود 200 خزنده کشف کردند که به شکل غیر مجاز همراه 

خود از کشور تایلند به امارات و از آنجا به ایران آورده بود.
روح الله لطیفــی ســخنگوی گمرک کشــور بــا بیان ایــن خبر گفت: 
ورود هرنوع حیوانی همراه مســافران حتی حیوانات خانگی ملزم به 
رعایت پروتکل های خاصی اســت یعنی باید خیلی از موارد از جمله 
واکســینه شدن، قرنطینه، مجوز نگهداری و غیره بررسی شود اینگونه 
نیســت که هر کســی بتواند هرکالایــی و از جمله حیوانات را به شــکل 
پنهانی داخل بار خود جاســازی کند و به کشــور دیگری ببرد بلکه نیاز 
به رعایت شــیوه نامه خاصــی دارد و باید ثبت ســفارش و مجوز های 

لازم از جمله موارد بهداشتی آن بررسی و تأیید شود.
در تازه تریــن کشــفیات صــورت گرفته از ســوی گمرک نیــز به مورد 
عجیبی برخوردیم که یک مســافر از مبدأ تایلند و از مســیر امارات وارد 
کشــور شده بود و در سه چمدان 3۵ بســته شامل 200 خزنده از جمله 
مار، مارمولک، لاک پشت، عقرب و رتیل به وزن 13 کیلوگرم جاسازی 

کرده بود که توسط گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( کشف شد.
بــا پیگیری های گمــرک، قرنطینه حیوانی مســتقر در فرودگاه امام 
خمینــی)ره( ورود ایــن خزنــدگان را بــه دلایــل فنی و احتمال شــیوع 
بیماری غیر مجاز دانست و مسافر و بارش را تحویل مقام قضایی داد 
که پس از بررســی های لازم از صاحب کالا تعهد گرفته شد تا بسرعت 
خزنــدگان را به کشــور مبدأ بازگردانــد. به گفته وی، بــا هماهنگی های 
صــورت گرفتــه بــا مقــام قضایــی، محمولــه غیرمجــاز خزنــدگان بــا 
مســئولیت و تعهد خود مســافر و تــا بازگرداندن به مبــدأ در انبارهای 

گمرک نگهداری می شوند و حق ورود به کشور را نخواهند داشت.
بــه هــر صــورت ورود و یا خــروج حیوانــات و گونه هــای خاص آن 
نمی تواند کاملًا محدود به مبادی رســمی یا مواردی مانند مســافران 
باشــد و ممکن اســت از کانال غیر رســمی نیز صورت بگیرد، ولی هر 
آنچه از مبادی رسمی قرار است وارد یا صادر شود باید با طی فرایند 
تجاری و اخذ مجوزهای لازم باشــد و از کانال کالای همراه مســافر که 

می تواند هر نفر 30 کیلو بار همراه داشته باشد، امکانپذیر نیست.

13 کیلو مار و عقرب 
سوغات مسافر تایلند قتل همسر مقابل چشم 

همسایه ها


